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كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي و دبير منطقة آموزش وپرورش حميل
حجت یوسفي  نژاد
كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي و دبير منطقة آموزش وپرورش چوار

چكیده
در این مقاله،  رابطة لفظ و معنا به شــيوة 
كتابخانــه اي و روش گــردآوري به صورت 
فيش برداري و مبتني بر شــيوة پژوهشي 
ـ تحليلــي بــا اســتفاده از منابــع معتبر 
بررسي شده است. در ابتداي مقاله تعریف 
زبان  شناختي و معناشناختي این دو، رابطة 
آن هــا تأثيرپذیري شــان از یكدیگر، بيان 
 شــده و در ادامة جستار علل تحول معاني 
و شيوه هاي تحول و دگرگوني واژه ها مطرح 

گردیده است. 

مثلث  ضمني،  معناي  كلیدواژه ها: 
گسترش  مصداق،  و  مفهوم  معنایي، 

معنایي

یكسان  و  ثابت  هيچ گاه  انساني  جوامع 
و  تغيير  حال  در  همواره  و  نمي مانند 
عنوان  به  نيز  زبان  هستند.  دگرگوني 
تبع  به  و  پيوسته  اجتماعي«  »امري 
متناسب  به گونه اي  اجتماعي،  تحولات 
دگرگون  و  متحول  جامعه،   نيازهاي  با 
مي شود. از این رو، هر زباني در هر زمان 
آیينه اي است كه مي تواند بافت و ساخت 
بدین  كند.  منعكس  خود  در  را  جامعه 
در  ارتباط  برقراري  وسيلة  زبان  ترتيب 
جامعه است و همواره براي رفع نيازهاي 
با تغييرات  ارتباطي هم زمان و متناسب 
و  تحول  دستخوش  جامعه  تحولات  و 
دگرگوني مي شود. از آنجا كه قواعد كلي 
و عمومي حاصل از تحقيقات زبان شناسي 

عموميت دارند و تمامي زبان هاي موجود 
این  برمي گيرند،  را در  در جوامع بشري 
یافت؛  جهاني  و  وسيع  انعكاسي  علم 
علوم  ميان  در  ممتازي  جاي  به سرعت  
به  باز كرد و دامنة مطالعات آن   انساني 
و  زبان  رابطة  چون  مختلفي  زمينه هاي 
معنا، زبان و اندیشه، نقش زبان در حفظ 
سنت و انتقال فرهنگ و تجارب بشري از 
نسلي به نسل دیگر كشيده شد. در واقع 
زبان، عام ترین نظام است و همة نظام هاي 
از  جزئي  نشانه شناسي،  جمله  از  دیگر، 

نظام زبان شناسي محسوب مي شوند.
و  دارد  وجود  چيز  همه  از  قبل  زبان، 
اندیشه  به  قادر  كلمات  بدون  اصلًا  ما 
كلمات  مواظبيم  كه  حالي  در  نيستيم. 
به  را درست و مطابق هنجار  و جملات 
كار ببریم، مي كوشيم كلام همان مقتضي 
حال خواننده یا مخاطب باشد تا مؤثر و 
براي  اینكه  از  بهتر  چه  و  افتد  دلنشين 
دلنشين تر  چه  هر  و  كلام  بيشتر  تأثير 
آراسته  و  زیبا  را  آن، سخن خود  كردن 
بيان كنيم. براي رسيدن به این هدف از 
بهره  باید  حال  مقتضاي  به  ابزارها  همة 
جست؛ چه صناعات بدیعي و چه فنون 

بلاغي. هر عنصر زباني دو رویه دارد:
مي توان  پس  رویة  معنا.  و  لفظ  رویة 
این گونه بيان كرد كه یكي از بخش هاي 
معناشناسي  زبان شناسي،  دانش 
مطالعة  حقيقت،  در  و   )Semantics(
محتواي زبان است. معاني شناسي دانشي 

گوناگون  حالات  آن  یاري  به  كه  است 
اقتضاي  با  هماهنگي  منظور  به  سخن 
حال شنونده و خواننده شناخته مي شود. 
از بلاغت  بيان دیگر، علمي است كه  به 
از  سخن،  شناسي  زبان  مي كند.  بحث 
معاني  به  سرانجام  و  مي شود  آغاز  بدیع 
كه  مي شود  باعث  روند  این  مي رسد. 
پنهان  و  شدن  دروني  سوي  به  آرایه ها 
معاني  علم  نظر  از  و  بردارند  گام  شدن 
شوند.  هنري ترین  زیباشناختي،  و 
معني شناسي  علم  اصلي  موضوع  »پس، 
معاني  حيث  از  جملات  بررسي  عمدتاً  
و كاربردهاي ثانوي  است كه گوینده به 
مناسبت حال مخاطب ایراد مي كند. در 
استعمال  موارد  از  به طور كلي  علم،  این 
از  دیگر،  عبارت  به  و،  جمله ها  انواع 
امكانات بالفعل زبان در زمينة جمله بحث 
مي شود« )شميسا 1373: 29(. ساختار 
معنایي هر كلمه بسيار پيچيده تر از این 
است، زیرا »هر واژه بيانگر مجموعه اي از 
یكي  كه  است  پيوسته  هم  به  معناهاي 
معناي  بقيه  و  صریح  معناي  آن ها  از 
معناي  یا  معناي صریح  ضمني هستند. 
یا حقيقي  اصلي واژه كه معناي دلالتي 
عناصر  از  یكي  است،  شده  ناميده  نيز 
زباني است كه براي همة كساني كه آن 
را به كار مي برند،  یك معنا دارد. معناي 
ضمني به نام مجازي خوانده شده است« 
ادبيات  در   .)416  :1369 )ساغروانيان، 
 ما بعضي واژه ها در معني ضمني به كار 

رابطة لفظ و 
معنا در
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حرفه ها، ابزارهاي زیستن، و مانند این ها 
هستند،  دگرگوني  دستخوش  پيوسته 
كلمات نيز از این تغييرات مصون نمانده 
تحولات  با  همراه  آن ها  معنایي  بارهاي 
جامعه تغيير مي یابد و در نتيجه، الفاظ 
جدیدتر  محتواهاي  براي  قالب هایي 
مي شوند. مثلًا در گذشته براي زخم  زدن 
به دشمن یا تعيين مسافت و مساحت از 
پيكان ، یعني تركه هاي چوبي نوك  تيزي 
وسيلة  كه  مي شد  استفاده  تير،  نام  به 
اثر متروك  بر  بود ولي  پرتاب آن كمان 
ماندن این وسيله و جایگزین شدن ]آن[ 
با گلولة سربي كه از دهانة تپانچه و تفنگ 

خارج مي شود، این گلولة فلزي نيز ـ كه 
همان عمل زخم زدن را انجام مي دهد ـ 
تير ناميده مي شود« )ابوالقاسمي، 1355: 
45 ـ 25(. همچنين بسياري از شغل ها یا 
تغيير نحوة زندگي و خيلي از ابزار و آلات 
مربوط به آن ها از بين رفته و به تناسب 
این امر، بعضي از واژگان زبان به طور كلي 

نابود شده یا تغيير معني داده اند.
خاص،  مواردي  در  داخلي:  علل    .2
علایق  از  یكي  كه  كم گویشي  به  تمایل 
تغييرات  در  مهمي  عامل  است،  انساني 
»زبان شناسان  مي شود.  محسوب  زبان 
و  آوایي  تحولات  بر  ناظر  قوانين  اكثر 

داراي  كه  »توپ«  واژة  مثل  مي روند؛ 
معاني مختلف است؛ مانند: توپ بازي كه 
مقداري پلاستيك یا لاستيك یا چرم و ... 
به هم دوخته شده است، یا یكي از آلات 
جنگي، یا واحد شمارش پارچه و یا توپ 
كه در معنایي كنایي به كار مي رود. گاهي 
مهم ترین  دارد.  معنا  چند  واژه  یك  هم 
علت پيدایش چند معنایي، امكان كاربرد 
واژه در مفاهيم نزدیك به هم است و این 
امكان از نبودن مرز هاي قاطع و مشخص 
بين تصویرهاي ذهني یك كلمه حكایت 
مي كند. بسياري از واژه ها علاوه بر معناي 
عمود خود، در حرفه هاي مختلف معناي 
به  بتوان  هرگاه  مي كنند.  پيدا  خاصي 
جاي جزء یا اجزائي از یك زنجيرة زباني، 
بدون  نشاند،  را  دیگري  اجزاء  یا  واحد 
اینكه معني زنجيره اي تغيير یابد، چنين 
عناصري با یكدیگر در حالت ترادف قرار 
معناي  گاهي  هستند.  هم معنا  یا  دارند 
دو واژه، عكس یكدیگر است كه در این 
صورت،  رابطة آن ها تضاد است. گاهي هم 
است.  برقرار  تناقض  رابطة  واژه  دو  بين 
واژه هاي  معناي  واژه  یك  معناي  گاهي 
دیگر را نيز در برمي گيرد، كه این رابطه 
مي نامند.  معنایي  تضمين  یا  شمول  را 
نوشتاري  صورت  چند  یا  دو  هم  گاهي 
داراي تلفظ مشابه اند كه به آن ها هماوا 
مي گویند. در دنبالة بحث مي توان گفت 
»تغيير و تحول معنایي، عبارت است از 
آنكه لفظي ثابت بماند و مدلول و مفهوم 
آن دگرگون شود« )ساغروانيان، 1369: 
417(. با توجه به این تعریف، علت هاي 
ذیل  را  واژه ها  معني  دگرگوني  و  تحول 

علل زیر مي توان بررسي كرد.
و  تغيير  سبب  اگر  خارجي:  علل   .1
دگرگوني معني واژه اي در خارج از زبان 
باشد و این تغيير بر اثر تغيير یك سنت 
یا روش یا برداشت اجتماعي ایجاد شده 
یا برون زباني  باشد، عامل آن را خارجي 
در  »كلمات  اینكه  توضيح  مي دانيم. 
مفاهيم و معاني خاصي بر مبناي نيازهاي 
كه  آنجا  از  و  شده اند  وضع  جامعه  یك 
در  دائماً  زنده  موجودي  همانند  جامعه 
حال دگرگوني و تحول است و بنيادهاي 
رسوم،  و  آداب  سياست،  دین،  نظير  آن 

زبان، عام ترین 
نظام است و همة 
نظام هاي دیگر، از 

جمله نشانه شناسي، 
جزئي از نظام 
زبان شناسي 

محسوب مي شوند
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تلفظ  را كه موجب راحت تر  زبان  صرف 
مي شود،  زبان  عبارات  و  واژگان  شدن 
انرژي در  از عامل صرف كمترین  ناشي 
داخلي  علت  را  آن  كه  مي دانند  گفتار 
دگرگوني هاي زبان مي دانند؛ مثلًا تبدیل 
 asb را »asp« یا واژة sab به  Xsap
این  بر   .)5  :1385 )باقري،  مي خوانند« 
اساس، اگر سبب معني كلمه اي در خود 
زبان باشد، یعني تغيير و دگرگوني معناي 
كلمه بر اثر یكي از قانون هاي زباني صورت 
گرفته باشد، علت این تحول را داخلي یا 
درون زباني مي نامند كه چندین نوع اند؛ از 

جمله: مشابهت، مجاورت و كم كوشي.
3. تحول تاریخي: اولين تحول تاریخي 
از  برخي  است.  اصوات  تحول  زبان، 
اصولات زبان فارسي ميانه در دورة جدید 
به كلي از بين رفته اند؛ مانند »واو معدوله« 
بعضي  و  خواهر«  »خویش،  دركلمات 
تبدیل  اصوات  سایر  به  آن ها  از  دیگر 
شده اند؛ مثل »ورد ـ گل« »روچ ـ روز« 
و یا در بعضي از واژه ها یك یا چند واج 
دشوار«.  »دشخوار:  مثل  شده اند؛  حذف 
از  است.  صرفي  تحول  دیگر  دگرگوني 
نظر ساخت كلمات نيز در فارسي جدید 
تغييراتي رخ داده است؛ نظير صفت عالي 
فعل هاي  از  استفاده  یا  فعل مستقبل  یا 
جاي  به  كردن  خواب  مثل:  مركب 
زبان،  دیگر  دگرگوني هاي  از  )خفتن(. 
تحول نحوي است. در ساخت  نحوي زبان 
فارسي جدید نيز دگرگوني هایي به وجود 
آمده است؛ مانند تكواژه هاي نفي، نهي، 

استمرار و شناسه.
آن  از  عبارت  اجتماعي:  عوامل   .4
است كه به مصداق  بيروني، امري بر اثر 
تحولات اجتماعي تغيير كند و همان لفظ 
پيشين را با معاني قدیم براي بيان معني 
تغيير  این گونه  به كار گيرند.  جدید هم 
معنا هم در درازمدت و هم در كوتاه مدت 
»دفتر«  واژة  مثال،  براي  مي دهد؛  روي 
كه قبلًا مترادف با كاغذ و نوشته و دفتر 
حساب بوده، امروز به معناي محل كسب 
و كار است. این نوع كلمه ها هر چند از 
نظر لفظ بدون تغيير باقي مانده اند، معاني 

متفاوتي را به ذهن متبادر مي كنند.
شيوه هاي دگرگوني معنا را نيز مي توان 

از جمله: شيوة  تقسيم كرد؛  مواردي  به 
شيوة  مجاز،  شيوة  تضاد،  شيوة  تشبيه، 
و  ترجمه  شيوة  ملازمت،  شيوة  سببي، 

شيوة كنایه.
در ادامه بحث به ساختن واژه هاي جدید 

مي پردازیم. 
براي بيان معاني و مفاهيم یا پدیده هاي 
جدید واژه هاي جدیدي به وجود مي آیند. 
این واژه ها به شيوة زیر ساخته مي شوند:

از رایج ترین راه هاي  1. عبارت وصفي: 
طریق  از  نو  واژه هاي  ساختن  جدید 
ناميدن عبارت وصفي است؛ مانند ماهوت 

پاك كن، آب خشك كن.

2. استفاده از تشبیه: راه دیگر ساختن 
از  بسياري  است.  واژه هاي جدید تشبيه 
گل ها و گياهان در فارسي بنابر شباهتي 
كه به حيوانات دارند، نام گذاري مي شوند؛ 
مانند درخت زبان گنجشك، گل گاو زبان 

و لوبيا چشم بلبلي.
3. تركیب: یعني به هم پيوستن دو یا 
چند كلمه ]اسم و فعل[ با معني مستقبل 
مانند:  جدید؛  معنایي  ساختن  براي 

جوالدوز، جا كاغذي و كفش كن.
4. روش اشتقاقي: یعني به هم پيوستن 
یا چند جزء  با یك  معني دار  كلمة  یك 
به اسم؛ مثل  افزودن »وند«  یا  بي معني 

زردك، سياهك، هزاره و هفته.
5. علائم اختصاري: نخستين واج هاي 
كلمة  و  مي آميزند  هم  با  را  كلمه  چند 
و  نماجا  نزاجا،  مثل:  جدیدي مي سازند؛ 

سمت. 
شيء  یك  گاهي  قرینه سازي:   .6
نام گذاري  دیگر  كلمات  قرینة  به  تازه 
ماشين  عكاسي،  ماشين  مانند  مي شود؛ 
رخت شویي، ماشين ظرف شویي، ماشين 

ریش تراش.
براي  »گاهي  امتزاج:  و  7.تلفیق 
نام گذاري،  یك واژة نو مي توان دو واژه را 
با هم تلفيق كرد و واژة جدیدي ساخت« 
 + سركه  مانند:  194(؛   :1375 )باقري، 

انگبين ← سكنجبين.
از  اقتباس  با  جدید  واژه هاي  ساختن 
الفاظ خارجي، به سبب پيشرفت صنعتي 
انكارپذیر  امري  ارتباطات  گسترش  و 
دخيل  واژه هاي  انواع  ورود  مثلًا  است؛ 
بزرگان  تكيه كلام هاي  و  فارسي  زبان  به 
عرصة ادبيات، سياست كه در زبان رایج 
برجستة  استادان  اینكه  دیگر  مي شوند. 
جدید  آثار  خلق  براي  گوناگون  علوم 
مثل  مي كنند؛  اختراع  جدید  واژه هاي 
یا   تشبيه  ادات  معناي  به  واژه«  »مان 
اصطلاحاتي در ادبيات كه استادان مجرب 
تكيه كلام  همچنين  كرده اند.  اختراع 
بازیگران سينما كه بعد از مدتي تعدادي 
از آن ها در زبان مردم باقي مي مانند و به 
عنوان واژة جدید وارد عرصة زبان عموم 
مردم مي شوند. راه دیگر ساختن واژه هاي 
یا  )كم كم(  است  كلمات  تكرار  جدید، 
دوگان سازي )اتباع( مانند: پول مول، چيز 

ميز است.
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هر گاه بتوان به جاي 
جزء یا اجزائي از یك 
زنجیرة زباني، واحد 
یا اجزاء دیگري را 
نشاند، بدون اینكه 

معني زنجیره اي تغییر 
یابد، چنین عناصري با 

یكدیگر در حالت ترادف 
قرار دارند یا هم معنا 

هستند
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